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ثوابQکدامQسبزیQبیشترQاست؟ 
مراحـل پخـت افطـار از نمـاز ظهـر شروع می شـود. در قسـمت خانم هـا بعـداز نمـاز، یـک پارچـه 

بـزرگ پهـن می کننـد و دسـته های بـزرگ سـبزی روی آن چیـده می شـود. هرکسـی یـک طرف 

ایـن پارچه می نشـیند و دسـته ای سـبزی را برمـی دارد و شروع می کند بـه پاک کردن. بوی سـبزی 

تـازه در فضـا می پیچـد. فاطمـه بـه مـادرش می گویـد: مامـان مـن ایـن سـبزی را دوسـت دارم که 

شـبیه گل اسـت و خیلی بوی خوبی دارد. اسـمش چه بود؟ طاهره خانم دسـته سـبزی را جلوتر 

مـی آورد و می گویـد: جعفـری!  فاطمه باز می پرسـد: این هم سـبزی خوردن اسـت؟ زهرا که به 

نظـر می رسـد چندسـالی از فاطمـه بزرگ تر اسـت، قبـل از مادرش جـواب فاطمـه را می دهد 

و می گویـد: هـم بـرای سـبزی خوردن اسـت و هـم برای سـوپ. پـس بیا با هـم جعفـری را پاک 

کنیم تـا در همـه ثوابش شریک باشـیم.

مکالمـه خواهرهـای قائمـی همـه خانم هـا را به خنـده می انـدازد. آمنه عروجـی دسـته های تره را 

تند تنـد پـاک می کنـد و می گویـد: فاطمه خانـم! هر کـدام از سـبزی ها را کـه دوسـت داری پـاک 

کـن؛ تـو در ثواب همه قسـمت ها شریک هسـتی، چـون با دهـن روزه نشسـته ای و بـرای افطاری 

کمـک می کنی.

ناهیـد فتحـی یکـی از خانم هـای سن و سـال داری که همیشـه بـرای کمک بـه مسـجد می آید، با 

لهجـه شـیرین رشـتی، قربان صدقـه فاطمه مـی رود و می گویـد: ایـن دخرمان روزه اولی اسـت.

هـر روز همـراه مامـان و خواهـرش می آیـد اینجـا و بـرای پاک کردن سـبزی ها کمـک می کند.

برنامهQریزیQبرایQروزهQدارQنوجوان 
طاهره شب زنده دار با لبخندی به دخرهایش 

نـگاه می کنـد و می گوید: دخرهایـم من را به 

ایـن مسـجد وابسـته کردنـد. حتـی اگـر افطار 

نتوانیـم به مسـجد بیاییم، باید ظهـر برای کمک 

بیاییـم، چـون دخرهایـم می خواهنـد در 

ثـواب افطاری سـهم داشـته باشـند. نکته 

مهـم ایـن اسـت کـه در ایـن مسـجد آن قدر 

بـه بچه هـا بهـا می دهنـد و بـا آن هـا خـوب 

رفتـار کـرده و برنامه های مختلف برایشـان 

برگزار می کنند که مسـجد را بیشر از مهمانی 

و گشـت و گذار دوسـت دارند.

وجیهـه احمـدزاده فرمانـده پایـگاه بسـیج

 خواهران مسـجد امام جعفر صادق)ع( اسـت.

دسـتش را روی شـانه طاهره خانم می گذارد و 

می گویـد: این خانم غیـر از اینکه دخرهایش 

را مـدام بـه مسـجد مـی آورد، خـودش هـم از 

خیرانی اسـت که هر وقت لازم باشـد به مسـجد 

کمـک می کند.

او به دخرانی که گوشه دیگری از مسجد نشسته اند 

و همـراه بـا انسـیه الهامـی )مسـئول اجرایی بخش 

بانـوان( درحـال درسـت کردن و تزییـن کادوهـای 

مسـابقات مسـجد هسـتند، اشـاره می کند و ادامه 

می دهد: بـرای اینکـه بچه ها در ماه رمضان خسـته 

نشـوند، فضـای بـازی کانـون را دراختیارشـان 

می گذاریـم کـه تـا زمـان افطـار سرگـرم باشـند.

فعالیت های سبک مانند بازی های نشستنی روی 

تاتامـی و پینگ پنـگ و همچنین انـواع کلاس های 

تفسـیر و روخوانـی و حفـظ قـرآن  هـم داریـم. رقیـه 

آخوندبابایـی چهارسـاله کوچک ترین فردی اسـت 

کـه در کلاس هـای قـرآن شرکـت می کند.

برپاییQسفرهQافطارQبرکتQدارد 
بعضـی از خانم هـا  بـه رسـم میزبانـی لباس هـای 

یک شـکل بـه تـن دارنـد. ربابـه قوی پنجـه مسـئول 

خیریه مسـجد است و ماه رمضان مسئولیت نظارت 

بـر غـذای سـفره های افطـار را هـم بر عهـده دارد. به 

یکـی از خانم هایـی کـه لبـاس مخصـوص پوشـیده 

اسـت، می گویـد کـه کیسـه جـو را بـا چنـد سـینی 

بیـاورد تـا خانم هـا کمـک کننـد و جوها زودتـر پاک 

و خیسـانده شـوند. آمنـه مشـهدی، همـسر خـادم 

مسـجد، سرپرسـت هفت خادم یـار قسـمت بانوان 

اسـت، همان هایی کـه لباس های فرم یک شـکل به 

تـن دارند. مشـهدی با سرعـت جوهـا را از همسرش 

می گیـرد و مـی آورد بیـن خانم هـا تقسـیم می کند.

البته قبل از تقسیم جوها از خانم چاووشی مشورت 

می گیـرد. بی بی زهـرا چاووشـی همـسر سرآشـپز 

افطاری هـای مسـجد اسـت و به نوعی بانـی اصلی 

و اولیـه ایـن افطاری ها.

بی بی زهـرا می گوید: همسرم همیشـه باید یک کار 

جهادی انجام دهد؛ در مساجد مختلف سفره دعای 

ندبـه و افطـار راه می انـدازد، افطاری این مسـجد را 

هم از هفت سـال قبل شروع کردیم.

این زن و شـوهر 3۲ سـال اسـت در این محل زندگی 

می کنند و تا  به حال در چندین مسجد بانی برگزاری 

جلسـات مختلـف بوده اند. روالشـان این اسـت که 

پیشنهاد می دهند سفره ای بر پا شود و خودشان 

هم چراغ اول را روشـن می کنند. بعد که کار روی 

غلتک افتاد و مسـجدی ها یـاد گرفتند که چطور 

مجلس ائمه)ع( را برگزار کنند، کار را به خود آن ها 

می سـپارند و مجلسـی دیگر در مسـجدی دیگر 

برپا می کنند.

بی بی زهرا ادامه می دهد: سـفره دعـای ندبه صبح 

جمعه هـا را همـسرم راه انداخـت و بعـد سـپرد بـه 

جوان ترها؛ چون کار ساده ای بود. ولی افطاری های 

مسـجد را هفت سـال اسـت خودش بر عهـده دارد.

یـک پـسر دارم کـه طلبـه اسـت و او هم در مسـجدی 

دیگـر، دیگ هیئـت را برپا می کند. سـفره انداختن 

در مسجد و هیئت برکتی دارد که آثارش را در زندگی 

می بینیـم. دعـا کنید خدا کمکشـان کنـد و بتوانند 

کار را ادامـه دهند.

آشپزیQبرایQروزهQدارQخستگیQندارد 
میان صحبت خانم ها مرغ های پخته شـده از آشـپزخانه مسجد 

فرسـتاده می شـود تا خرد شـود و آماده اسـتفاده در سـوپ شود.

هر کـس مشـغول هـر کاری هسـت، رهـا می کنـد و می آیـد سراغ 

مرغ ها تا آشپز منتظر نماند. همراه جوهای پاک شده به آشپزخانه 

می رویـم تا ببینیم در قسـمت آقایان اوضاع از چه قرار اسـت.

محمدحسـین خاشـاک نژاد، اهـل قایـن، پـای دیـگ سـوپ 

ایسـتاده اسـت، در آشـپزخانه ای کوچک کـه برکتش بـه بیش از 

400 مؤمـن روزه دار می رسـد. بـا خوش رویـی مخصـوص جنوب 

خراسـانی ها می گویـد: قبـل از اینکـه این مسـجد برپا شـود، در 

ایـن محـل زندگـی می کردیـم؛ بـه همیـن دلیـل ایـن مسـجد را 

ماننـد خانـه خودمـان می دانیـم و میهمانانـش را مهـمان خانـه 

خودمـان می دانیـم. از نمـاز صبـح دیگ هـا را آمـاده می کنیـم و 

آب را می گذاریـم بجوشـد. اذان ظهـر می آییم برای پخت سـوپ 

و تا افطار مشـغولیم. بعد هم مشـغول شسـتن ظرف ها می شویم 

و دوبـاره فـردا روز از نـو، روزی از نو.

وقتـی صحبت از خسـتگی می شـود، کفگیر بزرگـش را در دیگ 

می چرخانـد و بـا خنـده ای شـیرین می گویـد: کار بـرای مـردم 

خسـتگی ندارد؛ تازه وقتی بـرای مؤمن روزه دار باشـد، خدا قوت 

و توانـش را می دهد. ما در همین آشـپزخانه کوچک حلیم و شـله 

هم پخته ایم، البته آشـپز اصلی داریم که هیئتی اسـت و حسابی 

به آشـپزی آشناست.

همـه در تکاپـو هسـتند و شـیرینی افطـار دورهمـی در مسـجد،

کوچک و بزرگ را پای کار کشـانده اسـت. یک ساعت قبل از اذان 

مغرب چاووشـی از راه می رسـد تا بـه روند پخت غـذا نظارت کند.

ن جلد ستا ا د

برایQرونقQسفرهQمسجدQآستینQبالاQزدهQایم 
اینجـا هیچ کس منتظر نیسـت تا به او بگوینـد چه کاری انجام 

دهـد. همـه می داننـد کـه بایـد صفـر تـا صـد کار را خودشـان 

انجـام دهنـد تا چراغ مسـجد پرفـروغ بماند. پس هـر کاری که 

بـر زمیـن مانـده باشـد، انجـام می دهنـد. حتـی بعـد از افطار 

مسـجد خالـی نمی شـود. در حیـاط مسـجد یک دیـگ بزرگ 

آب روی اجـاق اسـت کـه ظرف هـای کثیف داخل آن گذاشـته 

می شود. همه مشـغول شستن می شوند تا مرحله جمع کردن 

و تمیز کـردن آشـپزخانه هـم زودتـر انجام شـود و خسـتگی به 

تن آشـپزها نماند. سـعید قلی زاده، خادم مسـجد، شـلنگ آب 

را تا وسـط حیـاط مـی آورد و می گویـد: اهالی بیشـر از خادم 

در ایـن مسـجد کار می کنند.

پیرمردها هم در کنار جوان ترها مشغول اند. علیرضا کاشی پزان 

با مـوی سـپیدش، آسـتین ها را بالا زده و مشـغول ظرف شسـتن 

اسـت. او کـه از قدیمی هـای محله اسـت، می گویـد: جوان ها با 

زبـان روزه همه کارها را انجام داده اند. بعـد از افطار ما باید کمک 

کنیم تـا زودتر کارها جمع شـود. خاشـاک نژاد رو به کاشـی پزان 

می گوید: حاج آقا شما ثوابتان را برده اید. بعد رو به من می گوید:

بانی افطار امشـب حاج آقا کاشـی پزان است.

برمی گـردم بـه قسـمت خانم هـا، ظرف هـا شسـته و مرتب شـده 

اسـت. همـه بـه هـم خداقـوت می گوینـد و از اینکـه کار بـه ایـن 

بزرگـی را در کنـار هـم انجـام می دهنـد، حـس خوبـی دارنـد.

قوی پنجـه از بچه هـا تشـکر می کنـد و به هـر کدام دوتا شـکلات 

جایـزه می دهـد؛ یکی بـرای روزه ای کـه گرفته انـد و دیگری برای 

کمـک در آماده کردن سـفره افطار.

پایQدیگQهیئتQبزرگQشدهQایم 
سـیدعزیز چاووشی آشپز اصلی است. یک هیئتی تمام عیار که از 

بچگی پای دیگ هیئت همه فوت و فن های غذای مجلسی را یاد 

گرفته اسـت. نگاهـی به غلظت سـوپ می انـدازد و تأیید می  کند 

که شـعله آتش را خامـوش کنند. او برپایی و برکت دیگ مسـجد را 

در همکاری جماعت می داند و با یک حسـاب سرانگشتی هزینه 

افطـاری را محاسـبه می کنـد و می گویـد: ما حسـاب کردیم برای 

یـک دیگ سـوپ و نان و پنیر و سـبزی که حـدود پانصـد روزه دار را 

جواب گو باشد،3 میلیون تومان مواد اولیه لازم داریم. هر شب یک 

نفر بانی می شـود و بقیـه کارها را هم خود مردم تقسـیم می کنند.

همیـن دیـگ را اگـر بخواهید برای خانه تـان برپا کنیـد، بین 10 تا 

1۲ میلیون تومـان آب می خورد اما اینجـا همه همکاری می کنند 

تا با کمرین هزینه سـفره مسـجد پررونق باشد.

سـفره های نان و پنیر و سـبزی و خرما برای هر نمازگزار پهن شـده 

است. نیما نوایی مقدم و بهزاد محمدیان دو نوجوان سیزده ساله  

کـه از بسـیجی های فعال مسـجد هسـتند، فلاسـک های چای و 

اسـتکان ها را در سـفره می گذارنـد و منتظرند با تمام شـدن نماز،

کاسـه های بزرگ سـوپ را ببرند. بچـه محل ها همه مشـغول اند،

حتی دوسـت قدیمی شـان کـه از ایـن محله رفته اسـت، شـب ها 

بـه اینجـا می آیـد تـا کمـک کنـد. پـدرام رشـیدی بسـته های نان 

را روی هـم می چینـد و می گویـد: مـن از بچگـی در ایـن مسـجد 

بوده ام و همه دوسـتانم اینجا هسـتند. هر روز بـرای اذان مغرب با 

دو تـا اتوبوس خودم را به مسـجد امـام جعفر صادق)ع( می رسـانم 

تـا اوقاتـم بـا دوسـتانم بگـذرد و بتوانـم در انجـام کارهـای افطـار 

کمـک کنـم. یکـی از کارهایـی که مـا انجـام می دهیم، ایسـتادن 

در صف نان اسـت.

مرصاد، نوه کوچک خاشاک نژاد، هم به پدربزرگش کمک می کند.

آن قدر کوچک است که وقتی خودش را به پدربزرگ می چسباند،

پشـت دیـگ گم می شـود. او بـا شـیرین زبانی می گویـد: آقاجان 

هـر شـب می آید مسـجد؛ من هـم می آیـم اینجا و کمـک می کنم.

مثلا اسـتکان های خالی را جمع 

می کنم.

یکـی از خانم هایـی کـه لبـاس مخصـوص پوشـیده 

اسـت

بیـاورد تـا خانم هـا کمـک کننـد و جوها زودتـر پاک 

و خیسـانده شـوند

مسـجد

اسـت

تـن دارند

می گیـرد و مـی آورد بیـن خانم هـا تقسـیم می کند

البته قبل از تقسیم جوها از خانم چاووشی مشورت 

می گیـرد

افطاری هـای مسـجد اسـت و به نوعی بانـی اصلی 

و اولیـه ایـن افطاری ها

بی بی زهـرا می گوید

جایـزه می دهـد؛ یکی بـرای روزه ای کـه گرفته انـد و دیگری برای 

کمـک در آماده کردن سـفره افطار.

 من هـم می آیـم اینجا و کمـک می کنم.

مثلا اسـتکان های خالی را جمع 


